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   :چکیده

هها و اندره برتون و همراهانش مطرح شد؛ به خودی خود شکل نگرفت و زمینهه  ؛الیسم که توسط بینانگذار فرانسویئنظریه سور

 ،گریهییعقهل  ،یفسهلتوان بهه زمینهه ههای فها میاش نقش داشتند. از جمله آن زمینهگیریشکل  پیش گفتارهای بسیاری در

فرویهد و  ةتوان به نظریات سقراط، افلاطون نظریات روانکاوانهنجارشکنی و کشف و شهود اشاره کرد و از میان پیش گفتارها می

اشاره کرد. پیش گفتارهایی که سهنایی عطهار و در پهی   رمانتیسم و به ویژه شعر صوفیان ایران کهن  ،های دادائیسمیونگ نظریه

گفتمهانی را بها نظریهه و عناصهر  بیشهترین ررابهت ؛آنها مولانا در اشعارشان در بی عناصر صوفیانه و شعر صهوفی مطهرح کردنهد

 های سهیر العاهادپژوهش حاضر ضرورت بررسی پیش گفتارهای سوررئالیستی را در مثنوی  ،سوررئال داشته است. بر این اساس

آن است تا با ههد    بر  ،یکسانی احساس کرده است. از این رو  إلى المعاد، منطق الطیر دفتر سوم مثنوی معنوی با کمیت تقریااً

پژوهش   ةنتایج اولی  .تحلیلی بهره جوید  -الیست در آثار مورد پژوهش از روش توصیفیئعناصر سور  در راستای کشف  ،توسعه ای

به صورت آشکار و ضهمنی نمایهان شهده  ،لیستی در مثنوی های مورد بررسیئاسور حاکی از آن است که پیش گفتارهای عناصر

اشعارشان از لوازم و عناصر مهم عرفهان مطهرح کردنهد و   است. طوری که سه شاعر عار  نامی به طور آشکار همان عناصر را در

نیهی در نظریهه سوررئالیسهم  هااستعاره ها و تشایه های تمثیلی و نمادین عناصر عرفان را مطرح کردند که آن  ،گاهی با اشاره ها

   مشترک بوده اند.

  .الیسم، تصو ، سیر العااد إلى المعاد، منطق الطیر، دفتر سوم مثنوی معنویرئعناصر سور  :واژه  کلید
 

 

  مقدمه

داشت و معتقد بود که هر    های نشانه ای می دانست و بر مکالمه متون گذشته و حال تکیهای از نظامژولیا کریستوا متن را شاکه

باید بلکه هر  به آفرینش هنری و علمی دست نمی  خود  دیگر است و هیچ نگارنده ای به یاری ذهن اصیل  متون  نقطه تلاری  متن

( رولان بارت معتقد بود که نویسنده مدرن  327 : 1370 ،احمدی)فرهنگ است  تولید و بازگویی از مراکی شناخته و ناشناخته باز

  ، های مختلف دریافت کرده هایی که از فرهنگپیش خوانده  معنای واحدی را در اثر خود نمی دمد؛ بلکه به یاری پیش نوشته و

  ، یئ طغیانی و طلا  ، طلائی)می کند    نیت ارتااط پیداتکند. در همین سطح متن با بینام  در فضایی چند بعدی متن را خلق می

آهنگین    رمیها، رواعد و الگوهای  شود و ( به عاارتی دیگر هر متن با بافتی جدید از متون یا آثار پیشین بازتولید می97  :1391
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شوند و این زبان همواره مقدم بر متن و    شوند و در آنجا باری دیگر توزیع می   هایی از زبان اجتماعی و .... وارد متن می   بخش

یک متن در    ( از سویی دیگر هرگاه دو متن دارای عناصر واحدی باشند و حضور یک عنصر از197  : همان)  حول محور آن است.

از یک متن در متن دیگر و یا حضور چند عنصر از چند متن در یک متن مشخص سه گونه  متن دیگر با حضور چند عنصر 

( حال آنکه این پیش گفتارها آشکارا پنهانی  59-58:  1391نامور مطلق  )شوند    از این نقطه نظر محسوب می  اصلی پیش گفتار

باشند. با توجه به پیش گفتاری بودن برخی متون عرفانی ایرانی کهن که گفتمانشان بر    با با اشاراتی در متن جدید تایین شده

الیسم معاصر نیی مطرح شده است که این  ئدر نظریه سورر  وارعی بوده است؛ همان عناصر  تصو  و امور فرا  ،محور خداشناسی

ا تشابه گفتمانی  یاز مطالعه    در آثار عرفان کهن ایرانی است. این امر می تواند حاکی   سوررئالیستیامر بیانگر نوعی پیش نمون  

  الیستی آنان اثر گذاشته است. رئستی در بسیاری از متون پیش از خود باشد که بر ارائه نظریه و آثار سورلیارئنظریه پردازان سور 

یسم را در مثنوی های سیر العااد الى المعاد، منطق الطیر و  لارئمقاله حاضر بر آن است تا پیش نمودهای سور  ، بر این اساس

دفتر سوم مثنوی معنوی مورد واکاوی ررار دهد. مقاله در تلاش است تا جامعه آماری یکسانی را مورد مطالعه ررار دهد و این  

مثنوی دیگر سیر العااد الى المعاد و منطق الطیر شده است تا در مییان   امر ساب گیینش دفتر سوم مثنوی معنوی در کنار دو

از حیث کمی پژوهش  مقاله  ،ابیات مورد  رو  این  از  باشد.  داشته  اندکی وجود  پیش    تفاوت  تا  است  آن  بر  ای  توسعه  با هد  

آنچه ذهن    تحلیلی بهره جسته است.  -الیسم را در آثار مورد پژوهش ارائه دهد و در این راستا از روش توصیفیرئنمودهای سور

چگونه سوررئالیسم در آثار مورد پژوهش    :سوال زیر است  ،را به خود مشغول ساخته تا ضرورت انجام این پژوهش صورت گیرد

   تولید شده است؟ پیش نوشته و

  فرضیه پژوهش

چهون سهنایی عطهار و دهد که شاعرانی هم  نتایج اولیه پژوهش نشان می  ،ها  با توجه به اندیشه مشترک صوفیان و سوررئالیست

تفکر و اشعاری نیدیک به هم داشتند از برخی عناصر لازم در شعرسهرایی و تصهو  گفتهه انهد کهه   مولانا که در پی هم آمدند و

و بیشهترین نمهود و تجلهی ایهن عناصهر در متهون بازتولیهد شهده   معاصر سوررئالیست ها مطرح کردند  ةهمان عناصر را در دور

  سوررئالیسم به طور آشکارا با آراء برتون و دیگر سوررئال ها تایین شده است.

  پیشینه پژوهش

ههایی کهه  احساس ضرورت انجام پژوهش حاضر افیون تر شد. چرا کهه پهژوهش ،های دیگر  پس از بررسی و مطالعه در پژوهش

هیچ کدام به طور مستقل و با این عنهوان انجهام نشهده  ،یا جامعه آماری حاضر صورت گرفته اند  الیسمرئتاکنون در راستای سور

هایی که بیشترین ررابت محتوایی را به این مقالهه دارنهد بهه   پژوهش  اند و پژوهشی با این عنوان و رویکرد یافت نشد. از این رو

 :شرح زیر هستند

مقایسه اندیشه های شعری مولانا بها نظریهه شهعری )مولوی    الیستیرئ( در مقاله ای تحت عنوان »بوطیقای سور138۴فتوحی )

 کهه در سهال سوررئالیستیعناصر  به بررسی نظریه فراوارعی بودن شعر پرداخت و نیی اذعان داشت که بسیاری از  («سوررئالیسم

 هشهت رهرن پهیش توسهط مولانها در ،میلادی در پاریس توسط آندره برتون و طرفدارانش تعریهف شهدند  1930تا    192۴های  

 اشعارش به آنها اشاره شده است. 

 تطایق غیلهی از مولانها بها غیلهی از سهنایی براسهاس مالفهه ههای مکتهب»( در مقاله ای تحت عنوان  1396بهنام فر و غریب )

 ررار دادند.  سوررئالیسمتنها یک غیل از هر کدام شاعران را مورد مقایسه نظریه  «؛الیسمرئسور

مهورد واکهاوی  «تحلیل سوررئالیستی داستان دروری در مثنوی معنوی» ( تحت عنوان139۴دفتر سوم مثنوی توسط اسفندیار )

 الیستی به طور جیئی ررار گرفت و تنها حکایت دروری را بررسی کرد.  رئسور
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در شهعر مولهوی  سوررئالیسمبه بررسی مولفه های  «یسم در شعر مولویلارئنوعی سور»(، در مقاله خود با عنوان 1357)  فاطمی

 پرداخته است. 

به این نتیجه دست یافته است کهه مولانها همچهون  «یسم در مثنوی معنویلارئور»سمقاله ای تحت عنوان   ( در139۴جعفری )

 شود.   که نید عرفا نقطه وحدت وجود نامیده می ؛است  ئالیست ها به دناال آن نقطه برتر و متعالیرسور

امها تهاکنون  ؛اسهت یشهابوری صهورت گرفتههنیسهت در آثهار عطهار لائهای بسیاری در راسهتای بررسهی سور  همچنین پژوهش

 :هایی که انجام شده به شرح زیر هستند  یست در منطق الطیر مورد پژوهش ررار نگرفته است. از این رو پژوهشلارئسور

سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به بررسی زنهدگی و چههار   ؛کتابی با عنوان دریای جان  ( در137۴ریتر )

 پرداخته است.  مثنوی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

پژوهشی پیرامون عرفان عطار نیشابوری به بررسی عرفان در آثار عطار پرداختهه   «چشم دل»( در کتابی با عنوان  1387آزمون )

تدوین یافته است که بخشی از مطالهب آن بهه زنهدگی  "عطار نیشابوری" ةکتاب به منظور شناخت شخصیت و اندیش  است. این

در بخش دیگر پیرامون طریقت صوفیان و جایگهاه عطهار در عرفهان اسهلامی بحهث شهده  نامه و شرح حال وی اختصاص دارد و

عشهق و عقهل را   ،صهدارت اخهلاص  ؛موجود در آنها نظیر  ترین شاخصه هایمهم  ،است. در ادامه نگارنده ضمن معرفی آثار عطار

عملهی و حکمهت عملهی و نیهی  سپس در مورد تقسیمات عرفان و وجه تمایی عرفان نظری و حکمت نظری با عرفهان  ؛شرح داده

 های عرفان عطار سخن گفته است.   ویژگی

الیسهتی در تهذکره الاولیهای رئصوری ادبیات سور  ( در مقاله خود با عنوان »تشابهات1391خلیلی جهان تیغ و تیموری فتحی )

ها بوده است و خواست غرب امروز سوررئالیسمبه این نتیجه رسیده اند که به رغم آگاهی از این نکته که جغرافیای ظهور   «عطار

نشانه هایی را میتوان در آثار عطهار یافهت کهه بها اصهول سوررئالیسهت هها   ،های متفاوتی با رلمرو معرفتی عطار دارد  خواستگاه

 .نگارش خود به خودی جنون و دیوانگی و تصاد  عینهی ،خواب و رویا  ،هیل امر شگفت و جادو  :رابل تفسیر است. مانند  تاحدی

جنون و دیوانگی را به هم مهی آمیخهت و در  ،رویا ،دیگر و بیانی دیگر نیاز داشت. او باید تخیل  عطار در شرح حال عرفا به زبانی

   بیان می کرد. ،رالب سخنان شطح آمیی و کرامات شگفت انگیی

بهه ایهن نتیجهه رسهیده  «الیستی در غیلیات عطار نیشهابوریرئبررسی عناصر سور»( در پایان نامه خود با عنوان  1393نصرتی )

شود که الاتهه   رسیدن عار  و سورئالیست به حقیقت برتر منجر به یافتن تشابهاتی بین این دو می  است که مقایسه شیوه های

 الیسم و غیلیات عرفهانی عطهار مهیرئدارند. آنچه باعث ایجاد رابطه بین سور  در شاخه های فرعی و گاه اصلی با هم تفاوت هایی

اسهت؛ بدیههه گهویی پهرداختن بهه روح و ضهمیر  الیسم و غیلیات رلندرانه عطاررئدر رواعد سور  (چند صوری  هر)شود تشابهات  

اثر دیهد تهازه بهه  کشف امور غیای و شگفت در ،ریب و متنارض و در پی آن پراکندگی صورت هاغ شکل گیری زبانی   ،ناخودآگاه

 و غیلیات عطار است.  سوررئالیسمجهان و هستی از اصلی ترین پیوندهای بین 

تطایق با آراء و اندیشه های عرفان اسلامی با تأکیهد بهر تهذکره الاولیهاء   را در  سوررئالیسماصول  »( در مقاله خود  1395اصدق )

و نگهارش بهه ایهن سهاک پهس از   الیسهتیرئمورد بررسی و تحلیل ررار داده است و دریافت که وجوه و جناه ههای سور  «عطار

 بهه ویهژه  ،بلکه در کهن ترین متون دینی و اساطیری نیی سابقه دارد و در عرفان ایرانهی  ،بنیادگذاری این مکتب به وجود نیامده

 .های بنیادین وجود داشته است های شهودی عرفانی به صورت گسترده ولی با تفاوت  ادبیات صوفیانه و به ویژه حکایت

 به این نتیجه رسهیده  «الیستی در تذکره الاولیاء عطاررئبررسی ماانی سور»( در پایان نامه خود با عنوان  1395شاانی رهرودی )

گیرند کهه  خداست و توجه زیادی به آخرت دارند و ابیاری به کار می وحدت با هستی و مادا جهان  ،است که هد  عرفای عطار

مهی تهوان بهه اصهول مشهابهی در  ههایی کهه بهین عرفها و سهوررئال هها وجهود دارد.  جناه مادی و دنیوی دارد. با وجود تفاوت
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رویها  سوررئالیسم و تذکره الاولیاء اشاره کرد که از جمله مهمترین آن طنی و هیل نگارش خودکار شهطحیات عرفهانی، خهواب و

 کرامات و جنون و دیوانگی است.  -عشق امر شگفت

 «تلفیقهی در تهذکره الاولیهاء عطهار الیسم و رئالیسم جادویی را به صهورترئاصول سور»( در مقاله خود  1395اصدق و شلاویی)

 بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که در متون عرفانی به خصوص تذکره های عرفانی کهه شهرح حهال عارفهان و مشهایخ و

تخیلی و ذهنی دارند که رویدادهای شگفت و حیرت آور را در بستری وارع گرایانه   ،ها رالای داستانی  این حکایت  ،صوفیان است

   الیسم و رئالیسم جادویی را دارای زیر ساختی عرفان گرایانه دانست.رئمی توان به نوعی سور ارائه می دهند. بنابراین

   الیسمئاصول سورر

میلادی در فرانسه  1922 -1920های مهم فکری ادبی و هنری ررن بیستم است که در حوالی سال   یکی از نهضت  سوررئالیسم

بودند که   (از یک سو تحت تاثیر جریان دادا یا دادائیسم )پوچ گرایی  سوررئالیسمپدید آمد. بنیان گذاران    به رهاری آندره برتون

-و زبان آزاد کنند و از سهویی دیگهر از رمانتیسهم رهرن بیسهتم تهأثیر مهی  کردند تا ادبیات را از اسارت عقل و منطق  سعی می

پلی الهوار و فلیه    ،لویی آراگون  ،برتون  ندرهآ  ،ادبی را  -( از این رو بنیان گذاران این نهضت فکری33:  1387  ،رویمی)پذیرفتند  

آپولینر به نهام  نما« اثر اثبرای نخستین بار در نمایشنامه »ع   سوررئالیسمتشکیل می دادند. واژه    ،سوپر که همه فرانسوی بودند

 :1375بیگرنی،  )به روی صحنه رفت    1917میلادی نگارش یافت و در سال    1903سینه های تیره زیاس ظاهر شد که در سال  

م بهه طهور 1920میلادی برتون و سوپر بخش اول میدانهای مغناطیسی را منتشر کردند و در سال  1919در سال  تا اینکه  .(56

یسهم بهه طهور لارئسور .(57 :الیستی وارعی را ارائه دادنهد )همهانرئو نخستین متن سور کامل اثرشان را تکمیل و منتشر کردند.

 هنری می نامد کهه از جناهه ههای مختلهف خیهال و فهرا  کلی با جریان منطق و عقل در آفرینش هنری مخالف است و اثری را

اثاات و عملهی کهردن   تلاش اصلی سوررئالیست ها  ،از این رو  .زند  وارعیت ذهن نشأت گرفته باشد و حصارهای عقل را کنار می

این عقیده بود که با خلق آثار و بیان آثار هنری پیشین نظریه خویش را جامه عمهل پوشهاندند. سوررئالیسهت هها بهرای نظریهه 

الیسم بهه شهرح رئاصولی را مطرح کردند که این اصول بیانگر جناه فرا وارعی و دور از تصور بودند. مهم ترین اصول سور  خویش

   :زیر هستند

   هزل یا طنز  -۱

خواهد ای تلخ که از درون فرد سرچشمه می گیرد، برای اینکه شخص با گفتار، میمانای طنی بر شوخی و خنده است، اما خنده

بردنهد و او دار میگوید که روز شناه او را بهه پهای چوبهةآندره برتون مثلاً از محکومی سخن می»با وضعیت موجود مقابله کند.  

اش پیداست! این طنی سوررئالیستی ساختاری تمثیلی کنایی دارد و به دناال افشهای به! چه هفتة خوبی! از شناهزد: بهفریاد می

ها طنی را ابهیار رسهیدن بهه وارعیهت (. سوررئالیست81۴:  1387،  2)سیّدحسینی، ج  .«های پنهان وارعیت استتنارضات و ریشه

طنهی نهوعی »(.  بهه سهخن دیگهر،  17۴:  1390)شمیسها،    .«هیل امتناع از راول خرافهات اسهت»گفتند:  دانستند و میبرتر می

 (.298: 1375)داد،   .«علارگی به دنیای خارجی و فاصله گرفتن از آن به منظور نفی دنیای وارعی استبی

  امر شگفت و فانتزی  -2

از نگهاه »العاده و غیرمتعار  توجه دارند و باور دارند که جهادو گوشهت و خهون شهعر اسهت.  ها کاملاً به امور خارق سوررئالیست

طرفداران این مکتب، هنرمند موظّف نیست با ریسمان عقل و منطق، دست خود را باندد. زبان نیی، به جای کاربردی بودن، باید 

انگیی نیی شود. مقصود اصلی هنر و حتی زندگی این بهود کهه ابیاری برای گسترش و بازتعریف وارعیت باشد تا شامل امور شگفت

(. در بوطیقای سوررئالیسم، 172: 1390)شمیسا،  .«انگیی را هم دربر بگیردتعریف ما را از وارعیت به ردری بسط دهد که شگفت

هر چییی بتواند که از رواعد منظق و علیّهت »وارعیت است. شگفتی نه تنها یک ویژگی ذاتی، بلکه یک عنصر بنیادی در ساختار 

کند. برتون در بیانیة اول سوررئالیسم به تفصیل از کار شگفت سخن گفتهه اسهت. از دیهد او، در فاصله بگیرد، ایجاد شگفتی می
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رلمرو ادبیات تنها امر شگفت رادر است آثار درجة دو مانند ناول و هر آنچه را که بهه حهوزة داسهتان مربهوط اسهت، بهاور کنهد. 

سوررئالیسهم بهه سهاب انتقهاد از »  (.30۴:  1397)فتوحی،    .«انگیی همیشه زیااست. در حقیقت تنها امر شگفت، زیااستشگفت

خواهد بنیاد جار منطقهی و رهانون علیّهت را ویهران شود و میصدا میای که در رلمرو علم پدید آمده، هموارعیت با جناش تازه

یکی از محاسن این نهوع نگهاه   هاست.( که نتیجة آن تولد جادو و امور شگفت در داستان۴35:  1387،  2)سیّدحسینی، ج  .«کند

انسانی بر جناه ههای جهذاب و نوآورانهه آن مهی  به زندگی این است که با آشنایی زدایی از عادت های روزمره و تکراری زندگی

   افیاید و از ایستایی نجات می دهد.

  های زمانی مکانی ماوراء الطبیعه موقعیت  -3

شوند؛ میل انسان را به بازگشت به گذشته و یا رفتن به آینده های تخیلی که به فانتیی سفر در زمان تعریف میبرخی از داستان

های فانتیی سفر زمان یعنی گسست در زمان حال، حرکت شخصیت به زمهان گذشهته و یها آینهده و یها شهکل»دهد.  نشان می

 (.182: 1387)محمدی،  .«متفاوتی از این سه محور

یابی بهه شوند که هنرمند در حالت و شهرایط وارعهی رهدرت دسهتهای مکانی نیی به مانند زمان به مورعیتی اطلاق میمورعیت

ها دارد. برای نمونه دست یافتن به عالم ملکوت، ها را ندارد و تنها در عالم سوررئالیستی توان گنجاندن خود را در آن مورعیتآن

توانهد جهان آخرت، یا مکانی در زمان دوردست یا در آینده به طور طایعی در وارعیت ممکن نیست و تنها تخیل و رؤیا است می

 آن را محقق نماید.

ای نیسهتند؛ زیهرا معتقدنهد اند و در خدمت توضیح ایدهها برای تصاویر فراوارع به خودی خود اهمیت رائلبنابراین، سوررئالیست

تر خواهد بود و تصویر سوررئالیستی را حاصل رهایی و آزادی ذهن باشد، تصویر ماثرتر و اصیل  ربطکه هر چه تصویر دورتر و بی

چراکهه تصهاویر سوررئالیسهتی از ترکیهب متضهادها و »دانند؛ اینکه لیومی برای فههم و درک تصهویر سوررئالیسهتی نیسهت. می

هایی است که ربطی به جهان معمولی و متعار  ندارند و منطق این تصاویر در ناخودآگاه است، مانند برخی از تصاویری متخالف

 (.175: 1390)شمیسا،    .«شوندکه در رؤیاها مشاهده می

   نگارش خودکار  -۴

ها، نگارش خودکهار کردند. یکی از این روشهای خاصی استفاده میهای هنری خود از ابیار و روشها برای آفرینشسوررئالیست

کردند که در آن لحظهه از ذهنشهان شروع به نوشتن چییهایی می هوشیار، بدون هرگونه طرح و تفکّریها با ذهنی نیمه بود. آن

نخسهتین اثهری کهه بهه ایهن شهیوه نوشهته شهد،  گونهه دخهالتی نداشهت.در این روش بخش هشیار ذههن هیچ»کرد. عاور می

 (.175: 1375)داد،   .های مغناطیسی« اثر مشترک »آندره برتون« و »فیلی  سوپو« بود»میدان

   تصادفات عینی  -5

که مثال خوبی برای مقولة تصاد  عینهی اسهت. نادیها شخصهیتی   (  Nadja)  آندره برتون اثری دارد به نام »نادیا« یا »نادجا«»

نویسد. اما او در گوید و در اثری به همین نام، در مورد او میهای کشف و شهودی با او سخن میخیالی است که برتون در حالت

کند و موجود ذهنهی و خیهالی او در اثهر یهک تصهاد  بهرای وی ناگهان زنی به همین نام را در پاریس ملارات می  1926اکتار  

 (. 935: 1387،  2کند )سیّدحسینی، جشود و تجسمّ وارعی پیدا میملموس و عینی می

تصاد  عینی بی منطقی امر وارع پیرامون مجموعه ای از پدیده هاست که حضور امر خارق عادت در زندگی روزمهره را مجسهم 

هایی کهه غیهب در آن متجلهی های حضهور الههی در هسهتی، لحظههبه نوعی شایه به کشف صوفیه است. یعنی لحظهمی کند.  

از بی اعتنایی عقل و خرد در نهید سوررئالیسهت هاسهت آنهها بهرای   تصاد  عینی برآمده(.  125:  1380)احمدسعید،    .«شودمی

   نیستند. شود به دناال پیدا کردن دلیلی منطقی  رویدادهای گوناگون که در اطرافشان دیده می
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   لحظه سوررئالیستی  -6

ایهن   »ههای ظهاهری وجهود داشهت.ها برای گریی از جهان وارعی به وارعیّتی دیگر پناه بردنهد کهه در ورای وارعیّتسوررئالیست

های نهوین و تجربیّهات متفهاوت جناش، به دناال آزادسازی ذهن از رید و بند منطق و عقلانیّتِ متعار  برای دستیابی به ارزش

ای بود که بتواند زنهدگی بهتهری را بهه های تازهکرد، بلکه در پی یافتن ارزشهای انسانی را نفی نمیبود. این جناش همة ارزش

از همه ریود یافتند و رؤیا و خواب برای تحقق این خواسته و آرزو بهه  ها این وارعیّت مطلق را در آزادسازی ذهنارمغان آورد. آن

ههای (. به تعایر دیگر، خواب و رؤیا روشی بهرای گریهی از وارعیّت839:  1381)انوشه،    .«کردها بیش از سایر ابیارها کمک میآن

ها در این رابطهه تحهت تهأثیر آراء جهان ماده و سیر در خلأ و رسیدن به کشف و شهودهای غیر عقلانی بوده است. سوررئالیست

فرویهد، »دانسهت. گاه ضمیر ناخودآگاه را رؤیا، توهمّ و هنهر میبودند. او تجلی (Sigmund Freud)شناختی زیگموند فرویدروان

کهرد و معتقهد بهود کهه بخهش ناخودآگهاه ذههن اگرچهه آگاه تقسهیم میذهن بشر را به سه بخش خودآگاه، ناخودآگهاه و نیمهه

(. نهید شهاعران سوررئالیسهت، 729:  1385)نهوری،    .«ههای آگاهانهة انسهان داردشده نیست، اما تأثیر فراوانی بر فعالیتشناخته

وارعیّت برتر، همان وارعیّت جامعی است که در اعماق ضمیر ناخودآگاه آدمی مدفون شده است و تنها در رؤیاها و اوهام انسهان »

این »گفت:  (. آندره برتون توجه به انواع مختلف خواب را بسیار مورد توجه ررار داد. برتون می179:  1375)داد،    .«شودظاهر می

دهد، تا این حد مورد غفلت وارع ای از زندگانی ما را تشکیل میامر به هیچ وجه رابل راول نیست که خواب با اینکه بخش عمده

های شهاانه را در روز شنیدن رؤیاها در حالت بیداری بود تا آن جمله»(. کشف بیرگ برتون،  ۴59:  1378)مقدادی،    .«شده باشد

 (.161: 1387،  2)سیّدحسینی، ج .«روشن تکرار کند

  جنون گرایی  -7

 به جریان ضمیر پنهان در نهایت به دیوانگی و روان نژندی این هنرمنهدان منقضهی مهیسپاری    خود و خودهای بیتکرار تجربه

بهود از شهناختی    وسهیله ههایهد  نویسندگان این مکتب، بیشتر از آنکه تأسیس یک مکتب جدید و هنری باشد، ایجاد  شود.  

دیهوانی و حهالات و ههم آمیهی عهواملی کهه تها آن زمهان اصهطلاح   یعنهی،  به آن ها نشده بود  اعتناییتا آن زمان    کهرلمروهای  

الیستی حاصل لحظهه رئسور  اگر بپذیریم که تصور(.  167:  1387،  2)سیّدحسینی، ج  بردند.  ناخودآگاه را در موردشان به کار می

 انههگروانی است. این مالفه پیچیده و ماهم ترکیای از لحظه های دیگری است که غالااً گذرا هستند. برق آسا می درخشهند و ت

شوند. این لحظه به دلیل شدت تحول و سرعت گذرا ذهن را بهه دنیهای وههم و خیهال   کنند و ناگهانی محو می  روانی ایجاد می

کنهد. لحظهه روانهی  چونان خواندن نامه ای است در نور صاعقه ای که نهفت رازناک روان را افشها مهی پرتاب می کند. درک آن

-که بیان روشن و کلام ماتنی بر روابط عقلهی و منطقهی و بیهان  سوررئالیست ها عقیده دارندپیچیده و رنگارنگ است.    ،ناپایدار

شهاعر   .روانهی و نگهارش آن نیسهت  که شالوده آنها بر تقابل و تشریح استوار است رهادر بهه بیهان حقیقهت تجربهة لحظهة  هایی

معهانی  کوشد بیش از آنکه عقل آن لحظه روانی آکنده از تنارض و هذیان را که رباینده و گذراست، دریابد و به  الیست میئسورر

عقهل و رههایی   ةرههایی از سهلط  ،دیهوانگی  ،به تعایر دیگر  (308:  1397  ،فتوحی)  .لحظه را تصویر کند  ،منطقی تجربه اش کند

زارعهی و مظفهری، )تواند باشد    الیستی میئیکی از منابع شناخت و سرچشمه آفرینش سورر  ،این جهت  نیروهای نهفته است. از

1392: 117).   

   عشق  -8

امن پهره بها نهژداند و عشق چییی را الهام خواهد کرد که ب  اندره برتون عشق را تجسم طایعی و غیر طایعی در یک موضوع می

اخلارهی   ة( بدین سان عشق الهام برتر را با خود مهی آورد دو دغدغه907،  2ج:  1387حسینی،  )کرد    عشق متعالی آن را تعریف

  .(907ماادا لایق آن نااشند« )همان،   سوررئالیست ها اغلب تا آن حد پایین می آید که
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  یافته های پژوهش

تفکر عرفانی ایران در ررن چهارم هجری با اشعار سنایی و در پی او عطار و توسط عطار به مولانا منتقل شد. این تفکرات کهه در 

گونه که در سه ررن اخیر این تفکرات توسط آندره   وارعیت بودند. این  بیانگر آراء و نظراتی مانی بر فرا،  اشعار ایشان تجلی یافت

ههای توان در گفتمان  را می  لارئآراء و نظرات سور  ،مطرح شد. در این بین  باری دیگر  سوررئالیسمبرتون و همراهانش در نظریه  

الیسم در اشعار مورد پهژوهش را رئاز اصول سور  متون یا اشعار عرفان کهن فارسی یافت. اکنون این مقاله بر آن است تا هر کدام

چگونهه در گفتمهان  برتون در اشعار صوفی کهن ایرانی به چه صورت بیان گشهته و  لارئبررسی و تایین کند که این اصول سور

   برتون وارع شده اند.

  :هزل

شود و بنا بر اعتقاد فروید طنی با دگردیسهی روح سرکشهی و   طنی و هیل امری است که منجر به طغیان بر ضد نظام موجود می

( طنهی فقهط 81۴، 2ج  :1387سید حسینی، )شود طنی نقاب نومیدی است  پیش داوری های اجتماعی نمایان می  رد اطاعت از

بلکه عظمت خاص خود را دارد؛ زیرا گویهای اراده خویشهتن   ،امواج حوادث غرق شود  نشانه روحی نیست که نمی خواهد در زیر

 ،بهرد حساس نااشد و لحظاتی که در دنیای خهارج بهه سهر مهی است برای نجات خود از وارعیت تا آنجا که در برابر صدمات آن

دنیا را از زاویه دیگری باینهیم و   دهد تا  طنی به ما این امکان را می  .(81۴  :همان)هایی لذت بخش باشد  تواند برای او فرصتمی

 روابط آشنای اشیاء را در هم بشکنیم و نوعی نقد شهودی و نهفته ساز و کار مغیی رهراردادی اسهت؛ نیرویهی کهه یهک امهر یها

وارهع پرتهاب کنهد  ر منتظره و فرایکشد تا درون بازی داور آور از روابط غ  مجموعه ای از امور را از حالت طایعی شان بیرون می

پیش گفتارهایی را به کهار بهرده انهد   ؛عطار و مولوی در اشعار عارفانه شان  ،چون سنایی  ایران هم  شاعران تصو   .(815همان،  )

ها الرئطوری که این امر مطابق با عنصر هیل و طنیی است که سور که برای فرار از وارعیت اندکی زبانشان به طنی گراییده است.

   کرد: توان به مثنوى سیر العااد إلى المعاد با ابیات زیر اشاره مطرح ساختند. برای نمونه می

 عهههههرش او پههایمههههال هههههههر دون نهیهسههههت

 او هههمههههی بهههافههههههد از بههههههرای شههمهههها

 مههههههن بههفهرمههههان او بههمهانههههههده ز مههههن

 از پههههی مههصهلههههحت نهههههه از پههههی جههههههل

 ورنههههههه کهههههی بهههههههودی آخههههههر ارزانهههههی

 زشهههههت نههاههههود بههههههرای بههههاز پههسههههی

 از تهههههو پههرسههههم تههههوان بههههد انههههدر تههههک
 

 

 

 

 

 

 بههها  گهههههردون نههیهسهههتفههههرش او دسهههت

 در فهههنههههههای بههقههههها رهاهههههای شههههمهههههها

 در چههنهیههههن تهربهههههت و ههههههوای عههفههههههن

 مههانههههده در بههنههههد یهههک جههههههان نههها اههههل

 ای بههسههگاههانهههههههههیپهههادشههههههههههههاه زاده

 خهههههم نههفههههس جههاهرئهههیهلهههی و مهگهسهههی

 سههههگ ههلهههةیبهههها چههنهیهههن یهشهههک ههههم طهو
 

 (. 18-17: 1316)سنایی،                         

زمهین یها  ةسنایی برای بی ارزش جلوه دادن نقش هر فرد بی خرد و با اهل در ادار ،شود همان طور که در مثالهای بالا دیده می

مگس و سنگ در طویله بهره جسته است. این   ،انگاپادشاه س  ،نا اهل  ،دون یا بی ارزش  :صفاتی همچون  به اصطلاح پادشاهی از

شاعر را از دنیای وارعی به عالم خیال و تمثیل سهوق داده   ،شرایط اجتماعی  نوع طنی با لحنی تمسخر آمیی و بسیار تلخ است که

که آنهان راه طریقهت حهق را بهه خهوبی درک   است. عطار نیی در ابیات پایین به افرادی با تمسخر و انگشت طنی اشاره می کند.

  بی خردی و نااهلی یا ناسپاسی چییی عایدشان نشده است. ،نکرده اند و از این دنیا جی صفات حیوانی

 هُهدهُهههدش گهفهههت ای زِ دولهههت بهههی نهشهههان

 کهههار آیهههههد تُهههراجهههان زِ بهههههههر ایههههن بهه

 آبِ حهیههههوان خهواهههههی و جهههههان دوسهتههههی

 مَههرد نَهاهود ههَهر کهههه نهَاههههود جهههان فِهشههان 

 تهههها دَمههههی در خههههوردِ یهههههار آیهههههد تهُهههرا

 رو کهههه تههههو مههغههههیی، نهههههداری پهههوسههتهههی
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 جهان چههه خهواههی کههرد، بههر جهانههان فهشههان
 

 در ره جههانهههان، چههههو مههههردان جهههان فهشهههان
 

 ( 31-30م:  1857)عطار، 

ردرت سیر عرفانی بیشتری به نسات دو شاعر دیگر داشته است. طوری که نقش حق تعهالی را   ،مولانا با دارا بودن تخیلی وسیع

بهه خهر تشهایه کهرده  ،است که افراد دنیوی همگی فرزندان او هستند و هر کس ارزش این مادر را نداند  به مادری تشایه کرده

  است.

 حههق هههیاران صهنهعههت و فههن سهاخته اسهت

 پههس حههههقِ حههههق، سهابهههق از مههههادر بههُهههوَد
 

 

 تها کهه مههادر بههر تههو مِههههر انهداخههته اسههت

 هههههر کهههه آن حههههق را نهدانههههد، خهَهههر بههههود
 

  (20، 3ج  :م1925)مثنوی معنوی،  

 مولانا در دفتر سوم مثنوی از کاربرد فراوان این نوع تمثیل ها به کار برده است که نقش افراد دور از معرفت حهق تعهالی و دنیها

وارعی  خامی و نایخته گی افراد دنیا پرست در درک امور فرا  ،کرده تا شرح دهد هد  حیوان بودن  پرست را با تمثیل خر تایین

دروری در دفتر سوم مثنوی معنوی است. دروری فردی در راه حقیقهت   و کشف و شهود حق است. این ابیات برگییده از داستان

کهار ههرکس   :گویهد  می کند و در ادامه می  وارعی برخورد  حوادث و اشیاء فرا  ،و کشف حق است که در مسیر خود با موجودات

بیهت سهوم  نیست در راه حق این گونه چییها دیدن و باید چشم دل داشت تا بتوان دیدن و کار افراد خام نیست. مولانا نیهی در

   این عمل را به نا اهلی شیطان تشایه کرده است که نتوانست آدم را درک کند و تنها یک گل دید.

 خهسهپهههد ایهنهجههها ای فهههلانخههههر ازیههههن مهی

 کهههار ازیهههن ویهههران شهدسهههت ای مهههردِ خهههام

 تههههو ههمهههان دیهههدی کهههه ابهلهیهههسِ لهعهیهههن
 

 را، نهههه جهههان کهههه بهشهههر دیهههدی تهههو ایهشهههان  

 هههها را چهههو عهههامکهههه بهشهههر دیهههدی مهههر ایهن

 گهفهههههت: مهههههن از آتههشهههههم، آدم ز طهیهههههن
  

   (131)همان،  

های معاصر هم خوانی داشته اسهت.   بنابراین پیش گفتارها و طنیهای فراوارعی عارفان ایرانی ررن چهارم با تعریف سوررئالیست

علنی برای عاور از دنیای وارعی و گریی از شرایط اجتماعی جهت رسیدن به مرتاه کشهف و شههود از   طوری که آنان نیی به طور

تسلی خاطر و وجود عارفهان و سوررئالیسهت هها در برخهورد بها افهراد و   توان گفت این امر، راهی جهتمی  .طنی بهره گرفته اند

 شرایطی نامطلوبی است که با آن مواجه بودند. 

   امر شگفت:

امور شگفت و حیرت برانگیی مهم ترین عنصر سوررئالیست ها است که آن را نتیجه روه خیهال وسهیع یهک شهاعر یها نویسهنده 

ها به طور ضمنی و ذهن منطقی و چشم خرد در تضاد می پندارند. این گفتمان سوررئالیست  سوررئال تایین کرده اند و آن را با

رویهدادهای ناشهی از تخیهل شهاعر سرچشهمه یافتهه اسهت کهه   چون انواع آرایه ادبی و برخیهمراه با اشاره های شعر گونه هم

 ،شخصهیت ههای فهانتیی ماننهد دیهو شاعرانی همچون سنایی آن را با رویدادهای فرا وارعی ناشی از تخیل شاعرانه و ذکر برخی

  :کرد توان به ابیات زیر اشارههای فانتری شعر سرایی کرده اند. برای نمونه میدها یا دگردیسی و تحول در امور و شخصیتژا

 اشههههههههههرا  ههههههههةیذات اشهههههههههراق و مهههها

 جهامههههة حههههرص و نهفههههس و کیهنههههه و کههههام

 مههایهههههه زو یهافههتهنهههههد و رههههههوت و هههههههوش

 لهشهکهههههر او ههمهیهشهههههه پهههههر شهههههر و شههههههور

 در مههیهههههههههههههههان داد راسهههتهههههههههههههی دارد

 دادة عههههلهههههههههههم و زادة انهههههصههههههههههها  

 جهههههههان دیهههههههههو و بههههیهمههههههه و دد و دام

 دسهههت و چههههشم و زبهههان و بهیهههنی و گهههوش

 دیهههو و دد بههههود و وحهههش و مهههرو و سهتهههور

 بههیهنههههد آن کهههههس کهههههه داد بهههگههههههیارد



  58                       ، مهدی اویسی و همکاران، پیش گفتارهای سوررئالیسم... 1399، بهار  21، شماره 16مجله ادبیات فارسی، دوره 

 داد بهههههههی راسههتهههههههی الهههههههف دد بههههههههههود

 گههههههه بههصههههههورت پههههههدر شهههههههود مههههههادر

 سههاهههههی جهامههههههه بهههههههههار از انههصهافههههههت
 

 بههههاد بهههههی رهامههههت الههههههف بههههههد بهههههود

 گهههههه مههههههادر شههههههود بههچهههههههر پهههههههدر

 زرد چهههههههههههره خهههههههیان ز اسهههرافههههههههت
 

   ( 11:1316ایی، ن)س 

 افعیئهههههههی دیهههههههدم انهههههههدر آن مسهههههههکن
 

  یکسههههههر و هفههههههت روی و چههههههار دهههههههن 
 

   (2۴)همان،  

 چهههههههون از آن کهلهاهههههه رد بههههههره دادیههههههم

 دیهههههههو دیههههههدم بههسهههههی در آن مههنههههههیل
 

 

 بهیهکهههههی وادی انههههههههدر افههههتههادیههههههههم

 چهشهههههههم در گههههههههردن و زبهههههههههان در دل
 

   ( 26همان،  ) 

دهد. وی علاوه بهر ذکهر حهوادث خهارق العهاده و   ردرت شگفت آفرینی عطار در اوج تمثیلی است که در منطق الطیر انجام می

فانتیی در جایگاهی مشابه جایگاه انسانی می پردازد. عطار در ابیات زیر علاوه بهر ذکهر زیاهایی   شگفت به تمثیل شخصیت های

آن را نیی جارئیل یا الهام اور مرغان نیی   ،ایید منان می پردازد  ؛برتر  خارق العاده طاووس که به دست جنیان و خلق توسط نقاش

 ،ها را مهیها سهاختهبین طاووس و انسان معرفی کرده است. آنچه ساب شگفتی برتر در ابیات زیر شده و به شکلی ظریف تمثیل

و فریب مهار  تشایه طاووس به زنان زیااروی است که در اینجا طاووس در جایگاه حوا تایین شده که از بهشت به دلیل مجاورت

  یا شیطان رانده شده است.

 بهعهههههد از آن طههههههاووس آمههههههد زَر نهگهههههار

 چهههون عهروسهههی جهلهههوه کهههردن سهههاز کهههرد

 گهفهههت تههها نهقّهههاشِ غهیهاهههم نهقهههش بهسهههت

 گهرچههههه مهههن جهاهههریل مههرغهانهههم ولهیهههک

 مهههار زِشههت  جههاهکییههار شهههد بههها مهههن بهه  
 

 

 نهقههههش پههههرّش صههههدَ چهههه؟ بههههلکه صَههههد هههههیار

 آغهههههههاز کههههههههرد یاههههههههر پههههههر او جلهههههوه

 چینهیههههان را شهههههد رههلههههم انهگهشههههت دسههههت

 رفهههت بههههر مههههن از رههضههها کهههاری نهههه نهیهههک

 خهههههواری از بهههههشهههههتتههههها بهیهفهتههههادم بهه
 

   (31م: 1857)عطار، 

دانهد  ب باینهد را محجهوب مهیادانهد و چشهمی کهه بها سه  مولانا مورعیت و کار کرد چشم را در تماشای چییهای عجیب می

برای دیدن ماوراء طایعت را کاری با چشمی می پنهدارد کهه منیلگهاهش حیهرت و اعجهاب   ( تا جایی که10۴:  138۴فتوحی،  )

مسلک حهق را بها چشهمی در   ،وارعی و عارفانه مولانا است  فرا  است. در داستان دروری از دفتر سوم مثنوی معنوی که اوج بیان

عارهل و ناشهناس در راه   ،افراد عادی  دهد که این کار در نظری شگفت رد میرکند که در دیده او اموجایگاه شگفتی معرفی می

 .(10۴  :همان)  ب شناس را کور کرد تا جان در مقام حیرت ماندگار شوداباید عقل س  ،بنابراین»حق امری به دور از تصور است.  

  :توان به اشعار زیر از دفتر سوم مثنوی معنوی اشاره کرد  برای نمونه می

 هههفهههت شهمهههع، انههههدر نظههر شههههد ههفهههت مَهههرد

 پهیهههههههههشِ آن انههههههههههوار، نههههههههههور روز، دُرد
 

 شههههههد بِهسهقهههههفِ لاژوردنههورشههههههان مهههی 

 سِهتُهههههههرداز صههلابههههههت، نههورههههههها را مهی
 

 

  (112،  3ج  :م1925 )مثنوی معنوی،  

 بهههاز هههههر یهههک مهههرد شههههد شهههکلِ درخهههت

 زانهاهُهههههی ـبهههههرگ، پهیههههدا نهیهسهههههت شهههههاد

 هههههههر درخههتههههی شهههههاد، بهههههر سههههههدرهِ زده

 چهشههههم از سهاهههههیی ایهشهههههان، نهیهکهاهخههههت 

 فهههههراد هوةیهههگهشهتههههه از مهبهههههرگ ههههههم گهم

 سههههدره چههههه بههههود؟ از خههههلأ بهیهههرون شهههده
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 بیهههخِ هههههر یهههک رفهتهههه در رههعههههرِ زمهیهههن

 تههههههریبهیخهشههههان از شهههههاد، خههنههههدان رُو

 مههیهههههوه یهههی کهههههه بههههر شهکهافهیههههدی زِ زُور

 گهذشهههتتهههر کههههه بههههر ایشهههان مهیایهههن عجهب

 بههاخهتهنههههدآرزویِ سههایهههههه، جهههههههان مههی ز

 دیهدنهههههههد هههیهههههههچآن را نهمهی هههههههةیسهها

 هادهیهههخهتههههم کهههههرده رههههههرِ حههههههق بهههههر د
 

 زیههرتهههههر از گههههاو و مهاههههههی بُههههد یهقهیههههن

 عههقههههههل از آن اشهکهالهشهههههان زیههههههر و زبَهههههَر

 ههمچههههو آب از مهیههههوه جَهسهتههههی بههههرقِ نههههور

 صههههد ههههههیاران خههلههههق از صهحههههرا و دشهههت

 سههاخهتهنهههههدبهههههان مهیاز گهلهیهمهههههی سهایهه

 پهیههههچ پهیههههچ یهادهیهههصهههههد تُههفهُههههو بهههههر د

 کههههه نهاهیهنههههد مهههههاه را، بهیهنهههههد سُهههههههها
 

   (115)همان،  

شگرد مهمی که مولانا در وصف امور شگفت و ایجاد تحیر در عالم فرا وارعی به کار برده است. حسن تعلیل اسهت کهه بها آوردن 

رویی محقق می شود. برای نمونه در بیت زیر روی آهنگر را به مهتاب تشایه کرده است؛ آهنگر ماه  دلیلی ادبی برای امری وارعی

چراکهه گهرد  ،تیره و علت آن یک وارعه ادبی اسهت تها دلیهل منطقهی است که چهره اش بر اثر آهنگری تیره شده به سان شب

 سیاهی بر چهره اش همان شای است که آمده تا روی ماه آهنگر را بوسه زند. 

 کههههههرده آهههنهگههههر، جههمهههههالِ خهههههود سیهههههاه
 

 

 

 تهها کهههه شهههب آیهههد، بهاهوسههد رویِ مههاه
 

   (31 ،)همان

  :مکانی  -های زمانی موقعیت

ها در دهد که تصور آن مکانهایی ررار میسوررئالیست ها معتقدند که تخیل ناخودآگاه و حالات بی خودی گاه ذهن را در مکان

نخواهد کرد و تنها از ذهن یک سوررئال چنین بر می آید. همچنین گاهی ذهن به زمانی می رسد که   ذهن عادی و عارل خطور

گیرند. سنایی در مثنوی مورد بحث بیش تر از مورعیهت ایجاد شگفتی ررار می  با زمان حال و وارعی در تضاد است و دلیلی برای

در ابیات زیر بهه آن اشهاره کهرده از آرمهان شههری  زمانی معاد یا رستاخیر سخن رانده است. در مورعیت مکانی »شهر ردم« که

خانهه سهنگی بهدون  دینی مردمانی در خدمت و عشق به حق سخن گفته که این شهر همان سرای آخرت است و این دنیا را به

  هیچ ارزش و فانی تشایه کرده است.

 راه سههههههوی مهههعهههههاد بههایهههههد تههافهههههت 

 ههههههر چهههههه مهسههههةاح او شههههب و روزسههههت

 سههههههوی شهههههههر رههههههدم رهههههدم بهگههههذار
 

 
 

 کهیهههههن مهعهههههاش از مههعهههههاد بهایههههد یهافههههت

 زشههتهههههی آمههههههوز و زنهههدگهههههی سههوزسهههههت

 خهههانههههههة اسههتهخههههههوان بههسهههههگ بهههسهپهههههار
 

   (20-19 :1316ایی، نس)

گهاه از عهالم آخهرت و گهاه از  ،ز موریعت های مکانی و زمانی در دفتر سوم مثنوی معنوی نیی به ماننهد اشهعار سهنایی و عطهارا

ترین نمود این عنصر در گفتمان مولانا با مکان و زمانی جادویی همراه بوده   گرفته است. اما بیش  اسطوره های جمعی سرچشمه

  (823، 2ج  :1387سید حسینی، « )ا وارعیت برتر استیلیته  -ارئبنابراین همین رلمروی سحرآمیی، رلمروی سور است.

 سهِحهرهههها انهههدر آن عهالهههمَ کهههِه ههسهههت ایهههن
 

 

 گهُهشههههههاسهاحههههههههران ههسهتهنههههههد جههادویههی
 

 

  (233، 3ج  :م1925)مثنوی معنوی، 

 بهرجَهههیههههد و بهانههههگ بههههر زَد کههههی کهیهههها

 در زمههههان بهشهکهسههههت ز آواز، آن طهِلِهسههههم
 

 حههاضهههههرم، ایهنههههک اگهههههر مههههههردی بههیههههها 

 زَر ههمههههی ریههییهههههد ههههههر سههههو رِسهههم رِسهههم
 

 

   (2۴9)همان،  
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   نگارش خودکار

به اعتقاد خاص برتون و دیگر همراهانش تعریف شد بلکه ایشان با تأثیرپذیری و بررسی برخی متون علمهی و ادبهی   سوررئالیسم

توان به اشعار صوفیانه شهرری نظریهات افلاطهون و سهقراط نظریهات   ارائه دهند. از جمله این متون می  توانستند، سور الیسم را

و  (Sigmund Schlomo Freud) نظریات روان شناسی نا خودآگهاه فرویهد روانکاوانه فروید و یونگ و... اشاره کرد. در این بین

بسیار نقش به سیایی داشتند. یونگ با اعتقاد به اسطوره های ازلی که نهفتهه در  (Carl Gustav Jung)ناخودآگاه جمعی یونگ

اش را شرح و تعریف کرد. آنچه در نظریه خاص یونگ مطرح است و در این مقالهه جهای بحهث جمعی هستند، نظریه  ناخودآگاه

کند و اشعاری را در ذههن شهاعر تهداعی   است که به طور ناخودآگاه ذهن شاعر را یاری می  ادان  دارد. الگوی کهن یا اسطوره پیر

ذکاوت و اشراق بوده و   ،خرد  ،بینش  ،معنویات است. وی نماینده علم  انسانی است که تجسم  ،گونه که این پیر فرزانهکند. اینمی

او را پهاک و  ،است که شخصهیت معنهوی  از خصایص اخلاری ای چون اراده مستحکم و آمادگی برای کمک به دیگران برخوردار

مراحهل راه حهق  به شکل سالک و آگاه به تمام  ،پیر دانا در اشعار سنایی  .(111،  2ج  :1387سید حسینی،  )سازد    بی آلایش می

به مانند ابیهات   ،سنایی را در رشحات غیای و ناخودآگاهانه شعر گفتن بسیاری بازی کرده است  ،نمود یافته است و در این راستا

  :زیر

 در شههههدم یههههک جهههههههان جهههههوان دیهههدم   مههههن چههههو از پههیههههر نهکهتههههه بهشههنهههیدم

 (32: 1316)سنایی،                                    

 چهههههون تههمهههام ایههههن طههریههههق باهریهههدم

  کهیهههن ولایههههت کهراسههههت گهفههههت آنههههرا

 آنهگههههه از پههیههههر خهههویههههش پههرسهههیههههدم

 کههههه بههریههدسههههت و پههیههههک سهلهههطان را

 (35:  همان)                                              

 او بهشهکفهههت آن حهدیهههث ز رخهههم چههههون

 کهان ههمههه ره کههه دیههدی از چهه  و راسهت

  زیهههن پهههی از شههههرب عهههدن کههههن مهسهههتی

 آنههگههههه از دیههههده پههیههههر بهههها مههههن گهفهههت

 هههمههههه ههیههههیم کهشههههان دوزد راسهههههت

 کهههه ز هههیهههیم کههشهههی سههقههر رسههتههی

 (۴6:  همان)                                              

 آن یهههههکی پهههههر ز گهههههو لهیههههک از هههههوش

  در یهههکی حهههال از ایههههن دو سهههو بهشهههکفت

 ویههههن دگههههر پههههر زبهههان ولهیهههک از نههههوش

 ههم سهخهن گهفهت و هههم سهخههن پهذیهرفههت

 (61-60:  همان)                                         

 مههاههههدع امههههههههر و مههاههههههدء مهأمهههههور  واهههههب نههطهههههق و کههاتههههب مههنهشههههور

 (65: 1316)سنایی،                                    

کند صفاتی کهه  شایان ذکر است سنایی در بیت پایانی از همان پیر دانای خود پرده بر می افکند و او را با این صفات معرفی می

کهرد.   گونه که پیر دانایی که ناخوداگاهانه با شاعر سخن می گفت و او را رهنمون می  تعالی هستند. این  در برگیرنده وجود حق

تواند بیانگر ردرت تصو  و ررار گهرفتن سهنایی  تجلی یافته است. این امر می  اکنون به هیأت صفات حق یا معشوق اصلی شاعر

دیدگاهی است که سوررئالیست ها بعد از چندین رهرن آن  در وادی حق که آخرین مرتاه کشف و شهود عارفانه است. باشد. این

سوررئالیسهت هها معتقدنهد کهه نگهارش  را دریافتند و آن را سیر تحول درونی برای نگارش خودکار معرفی کردند. بر این اساس

اشهیاء   خودکار با اتوماتیک در اثر تحول روح و درونیات شاعر که در عالم ناخودآگاه و تخیل رد می هد؛ منجر به برخهی امهور و

توان مثال زیر را شهاهد رهرار  . برای نمونه می اشیاء جامد و نااتی و ....  ،شود. مانند شگفتی در سخن گفتن حیوانات  شگفت می

   داد.
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 چههههون هههمههههه جههههوزهههها بههکهههل پههویهههد

 کهههههه عهههطهههارد بهههههر تهههههو روز سهههههلام
 

 

 چهههههار دیههههوار چهههههون سههخههههن گههویهههههد

 ههسهههههت مههههأخوذ لههکههنههههههت تههمهتهههههها
 

   (10۴)همان،  

کنهد   نوشتار اتوماتیک در منطق الطیر ابتدا با عااراتی در مضمون عقل گرییی نمود یافته است. به طوری که عطار پیشنهاد می

است از عقل و خرد دوری گیید و در عالم خیال و جهانی فراتر از منطق و وارعیت رهدم بنههی تها  برای خودکار سخن گفتن نیاز

 :برای نمونه می توان به ابیات زیر اشاره کرد الیست نوشت.رئبتوان شعری عارفانه و به اصطلاح سور

 عهقهههل تهههو چهههون در سهههر مهههویی بهههسوخت 

 کَهههههس نههدانهههههد کُهنهههههه یهههههک ذَرـه تهمهههههام
 

 

 هههر دو لههب بایهد زِ پههرسههیههدن بههِهدوخههههت 

 چههنهههد پههرسهههی چههنهههد گهههویی وَالهسهههلام
 

   (6 : م1857)عطار، 

تخیل است. وی با این روش بر  ؛روش دیگری که عارفان و به ویژه عطار در منطق الطیر جهت اشعار صوفیانه اش بهره گرفته اند

به طوری که عطار نیی به مانند سنایی و مولانا در عالم تخیلش با شور و عشهق   .گذارد  وارعیت ردم می  آنچه خلا  عادت عقل و

سهیمرو و هدههد   ،وارعی می پردازد. مانند سخن گفتن دریا  موجودات فرا  و ناخوداگاهانه در حالتی از خلسه به سخن با اشیاء و

  :که در ابیات زیر به آنها اشاره شده است

 دریههههها شههههههد فههُهههههروددیههههههده وَر مَهههههردی بهه

 ایجهامهههههة مهههاتهههههم چهههههرا پهههوشههیهههههههده

 داد دریهههههههههها آن نههکهههههههههو دل را جَهههههههههواب

 چهههههون زِ نههامهههههردی نهیهَههههم مههههن مهههههرد او
 

 

 

 گهفههههت ای دریههههها چهههههرا داری کَههاهههههود

 اینهیهسهت هههیهچ آتهش، چههههرا جههوشهیههده

 کههههههی فهههههراقِ دوسهههههت دارم اضههطهههههراب

 ام از دَرد اوجهامهههههههه نههیهلهههههههی کههههههرده

 (1001 -998:  همان)                                  

 عِهشهههق بهههر سهیهمهههرو جُهههی افهسهانهههه نهیهههست

 ایمهههههن نههیههههههم در عِههشهههههههق او مههردانهههههههه

 هدههههدش گهفههههت ای زِ عهشههههق گههههنج مههههست

 

 زآنهکهِ عِهشهقهش کههار هههر دیهوانههه نهیهسههت 

 ایعهشهههههق گَهنهجهههم بههایههههد و ویهههرانههههه

 مهن گهرفههتههم کهامههدت گَهنههجههی بهدِسههت

 (1015 -1013:  همان)                                

دهد. فرایندی که لازمه آن رفتن به  سیر و کسب تدریجی نگارش و گفت و گوی خود به خودی را شرح می  ،مولانا در ابیات زیر

دن نههها بهه جنااشود و در پی آن لب  خود شدن فرد آغاز می  که با سرمستی و بی  .خلسه عرفانی است  عالم ناخودآگاه یا همان

هها نیهی یابند. آنگاه گوشمی نماید و اسرار هستی در دیدگانش تجلی می می افتد و تا جایی که کشف و شهود در جان شاعر رد

دهد و باید و وصل بین جان و حق رد میمی  شوند سپس مرحله والای کشف و شهود تجلیبه دناال آن غرق در شنود الهی می

جهان مهرده اش  به طوری که مولانا در نهایت آن را بها جهان گهرفتن  .گردد  گفتار خودکار و الهام آور بر گوشش طنین انداز می

   :توصیف و شرح کرده است

 اَتخههههودیّ و، مهسهتههههیاِی خهههههودِ مهههها بهی

 لههب ایهههن زمههان مَههن نههو بههه نههوبها تهو بهی

 رمََهههههدهههههها ازیهههههن دَم مهیزآنکههههه آن لهب

 گهوشههههی دَریهههههن دَم بَهرگهُهشههههاگههههوشِ بهی

 چهههون صهَهههلایِ وَصههههل، بهشهنهیهههدن گهرفهههت
 

 اَتههسهههت مههها ههَمهههاره ههسههتهههی اِی زِ 

 شههنههههورازهههههای کههههنهههه گههویههههم، مههی

 دَمهَهههدبههههر لههههبِ جهُهههویِ نهههههان بههههر مهی

 بهههههههرِ رازِ یههفهعههههلُ ا  مههههها یهَهشهههههها

 انههدک انهههدک مهُهرده جهنهاهیههدن گهرفههت
 

 ( 268، 3جم: 1925)مثنوی معنوی،  
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   تصادفات عینی

چون در حالت خلسه و یا در هنگام خهواب  ی هملارئها و بافت های سوراین عنصر با تلافی برخی حوادث و رویدادها در مورعیت

خواب را بستری برای خلق آثار فراتهر از وارعیهت  ،گونه که یک نویسنده یا شاعر سوررئال  این  .می کند  گاه افراد خطورآبه ناخود

خود به بیخودی و رهایی روح دست می یازد و بها آزادی روح و آسهایش   ندارد؛ چرا که ذهن در پی خواب از حالتپ خویش می  

سنایی نیی برای این رههایی روح و آسهایش   کند که ذهن بسته به جسم رادر به آن نیست.هایی سفر میذهن به مورعیت  ،جسم

شگفت و عجیب  گوید که باید از دنیا و متعلقات آن دست بکشد تا بتواند آنچه را  جسم از حالتی بین بیداری و خواب سخن می

کشف کند. او با این رهایی توانست موجودات و حوادثی فرا وارعی همچون دیو هفهت سهر و حهوادث همهراهش را در   ،می نماید

  :برخواسته از تخیلش شرح دهد رالب شعر

 چهههههون بهریههههدم ز سههاهههههی و لههعهههههل امهیههههد

 چهههههههون دردم رههههمهههههههاط سههیههمهابهههههههی

 سههههاخهههههت آن پههههههس مههههرا بهمهسهتههههوری

 ای پهههههر ز دیهههههو ههفهههههت سهههههههریحههجههههره

 دری از سهیههههههههم و جههههههههیع و بهیهجههههههههاده

 چههههههون درون از لهاهههههاس تههههههن پهرداخهههههت

 پههههههس مهههههرا از بهههههرای هههههر نهُههههه بههههرد

 دسههههههت آخهههههر جههلهههههوه گههشهههههت تههمههههام
 

 

 بههههههاز دادم یههکهههههی رههمهههههاط سههپههیههههههد

 دوخههههههت بهههههههام رههاههههها عهههههنّهههابههههههههی

 کههرتههههههه عههههههود و حههجهههههره کههافههههههوری

 شههههش سههههوی و چههههار بخههههش و پههههنج دری

 زان یههکههههی بههسهههههت چهههههههار بهگهشههههاده

 از بههههههرون حهجهههههره غههلافهههههی سههاخههههت

 کههههرد نُهههههه مهههههاه جههلهههوه بهرنهههه چههههرد

 شهربهتهههم خههانههههه کههههرد و جههههامه طهعهههام
 

   ( 98: 1316ایی، ن)س

 :مانند  ،عطار نیی به مانند دیگر شاعران صوفی و گفتمان سوررئالیست ها خواب را عنصر مهمی در خلق عناصر دیگر سوررئالیسم

حوادث عینی و رویا می پنداشته است و به طور آشکار آن را در ابیات زیر عنصر مهمی در تصو  تایین   امر شگفت جادو، تلاری

  کرده است.

آراء صوفیانه را همچون نظریه ای کارآمد در  ،مهم ترین خاصیتی که مولانا در مثنوی معنوی و دیگر آثارش به آن پرداخته است

در ابیات زیر علاوه بر تلاری حهوادثی عینهی در هنگهام خهواب در شهعرش  ،تایین کرده است. برای نمونه  شعرسرایی و نقد شعر

شرح داده است که ردرت آن نیهی حتهی در بیهداری دل اسهت نهه خهواب   گفته است؛ خواب را نیی عنصر مهمی در شعر سرایی

   مثنوی دیگری نمی توان یافت. کاری که خود مولانا به آن دست یافته است و آن بیداری دل است که در هیچ .چشم

 آنکههههههه دل بههیههههههدار دارد، چهشهههههمِ سههَهههههر

 گههههر تههههو اهههههلِ دل نهِهههه یههی بههیههههدار بهههاش

 خُهسهههه  خهههههوشور دلههههت بهیههههدار شههههد، مهی

 گهفهههت پهیهغمهاهههر کهههه خهُسهپهههد چهشهههمِ مهههن

 شههههاه بهیهههدار اسهههت، حههههارس خهفهتهههه گهیههههر

 وصههههههههفِ بهیهههههههههداری ـدل، ای مههعهنهههههههوی
 

 گهههر بهخهسهپهههد، بهرگهشهایههههد صهَهههد بهَهصههههر 

 طههالهههههبِ دل بههههاش و در پهیهههههکار بهههههاش

 نهیهههست غهایهههب نهاظهههرت از ههفهههت و شههش

 لهیهههک کهههی خهُسهپهههد دلههههم انههههدر وَسَهههههن؟

 جهههههان فهههههدای خهفهتهگهههههانِ دل بهصههیهههههر

 در نهگهنهجهههههد در ههههههههههیاران مههثهنههههههوی
 

   (70، 3ج :م1925)مثنوی معنوی، 

  :جنون گرایی

ها بوده است. طوری که مناع اصلی انتقهال شهاعران صهوفی بهه دنیهای این عنصر نیی بسیار پرکاربرد نید عارفان و سوررئالیست

ته اند. در نظر سه شاعر مورد پهژوهش و نسمرحله ای از مراحل کشف و شهود را جنون و دیوانگی می دا  درونیشان و رسیدن به
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جنون گرایی با شرح افرادی مجنون و دیوانه ستوده شده است. اینگونه که دیوانه فردی اسهت کهه   ،در مثنوی های مورد بررسی

تا جایی که از خویشتن نیی رهانیده شده است و   ؛عاشق و شیفته در راه حق است که دل از دنیا و متعلقات دنیوی برچیده است

   :کرد توان به ابیات زیر از سنایی اشاره  سرمست حق و عشق به دنیای حق در فراوارعیت است. برای نمونه می

 مههههن چهههههو از پههیهههههر نهکهتههههه بهشهنهیههههدم

 ههمههههه در بههنهههههد و بهنهههههد پهیهههههدا نهههههی

 آگههههههی چهههههو مههههوش از خههههادههمههههه بهی

 ههمههههه رنهجههههههور و خههیههههچ کههههههاری نهههههه

 ههمههههه حهیههههران و لههیههههک نهههههید عهلهمههههی
 

 

 در شهههههدم یههههک جههههههان جهههههوان دیهههههدم

 ههمههههه دیههوانههههه کههیهههههش و شههیههههدا نههههی

 ههمههههه سهرمهسههههت ههمهچههههو شههههاد از بههههاد

 ههمههههه حهمهههههال و ههیهههههچ بهههههههاری نههههه

 ههمههههه سههاکهههههن و لهیههههک نهههههید حههههلمی
 

   ( 32: 1316 ، ایینس)

دیگر عنصر اساسی در سیر به فراوارعیت را جنون و دیوانگی می پندارند. به طوری که این ویژگی و حالت نیهی   ،سوررئالیست ها

هها بی خودی محسوب میشود و از عشقی عمیق در جان شاعر یا افراد عار  روانه گشته اسهت. سهوررئال  از حالت های خلسه و

-سازد. طوری که شاعر صوفی نیی ایهن دیهوانگی را مهی  خلسه و سرمستی می  ،معتقدند که دیوانگی و جنون فرد را دچار تعرق 

شهوند را بها نهام دیوانهه ای  خلسه تهداعی مهی تا جایی که حالت ها و سخنانی که بر او در حالت  .د و از آن سخن می راندتپرس

طریقهت رسهیده   مانند اشعار زیر از عطار در مثنوی مورد بحث که دیوانه به مرحله والای  ،کنند  عاشق حق در شعرش بازگو می

  کند و حق نیی با او به سخن می پردازد.  است و بی واسطه از خداوند طلب حاجت می

 خهههههوش بهُههههود گُهسههتههاخهههههی دیههوانههگهههههان

 ههههیهههههچ نههتهوانهنهههههد دیههههههد آن رهههههههوم راه
 

 چهههههون پهروانهگهههههان سههههوزندیخههههههویش م 

 چِهههه بهَهههدو چِهههه نهههیک جُهههی زان جهایهگهههاه
 

   (108م: 1857)عطار، 

    
 ایچههههه عجههههب باشههههد کههههه بههههر دیوانههههه

 خهههههویش اوتههههها در آن حالهههههت شهههههود بی

 جملههههه زو گویههههد، بههههدو گویههههد همههههه
  

 

 

 ایحهههههههالتی تابهههههههد ز دولهههههههت خانهههههههه

 ننگههههههرد هههههههیچ از پههههههس و از پههههههیش او

 جملهههههه زو جویهههههد، بهههههدو جویهههههد همهههههه
 

   (109)همان،  

را داشتن  اوصا   این  اوصافی گفته است که کار هر کس نیست  از  را ستوده است و در وصف دیوانگان  نیی دیوانگی  مولانا 

-بدون خستگی می  (دنیایی می کشاند که او سرمستانه به ررص برای معشورش )حق تعالی  اوصافی که دیوانه عشق حق را به

به درو و در درون خود جشن و نپردازد. دیوانه  را می   ش رسیده  از چشم عارلان و    دتوان  پایکوبی  بایند که  احساس کند و 

حال کف زدن و ررص و شادی    دست می یازد که همه عالم را در  لارئخردگرایان به دور است. چشم مجنون به عالم سور

   حتی جمادات نیی به این حالت اند.  ، بیند حق یا خداوند می پندارد و می  ؛برای معشورش

 چهههون رهَهنهههد از دسهههتِ خهههود، دستهههی زنهنهههد

 زنههنههههههههدمهطهربهانهشهههههههان از درون، د  مههی

 تهههو نهاهیهههنی، لهیهههک بههههههههر گههوشههشهههان
 

 

 

 چهههون جههنهههد از نهقهههص خهههود، ررصههی کننههد

 زنهنههههدبهحهرههههها در شههورشهههههان، کهههههف مههی

 ههههها ههههم کهههف زَنههههانههههها بهههر شهاخهبههرگ
 

  (18، 3ج :م1925 ،)مثنوی معنوی 

مولانا بارها در دفتر سوم مثنوی اش به وصف و ستایش دیوانگی پرداخته است. وی در داستان دروری که سالک حق است در 

نهاده است که با خردگرایی در تضاد است. تا جایی که اگر مشاهداتش را در عالم کشف و شههود یها   الیستی ردمرئدنیایی سور
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دیوانه حق می پندارند که از ریاضهت بسهیار در راه حهق دیوانهه گشهته   فانتیی ذهنش در عالم فرا وارعی به کسی گوید، او را

  است؛ کاری که فقط از عهده دیوانگان امکان پذیر است.

 گهفهتهههشان کهههین سهههو رویهههدگهههر کهسهههی مهی

 گهفهتهنههد کهین مهسهکیههنِ مهسههتجهمههلهه مهی

 مهغهههههیِ ایههههههن مهسکیهههههن زِ سههههههودای دراز

 مهانههههد یهههها رب، حههههال چیسهههتاو عهَجههههب مهی

 خهلههههقِ گهونهاگههههونِ بهههها صههههد ر ی و عهقههههل

 عههارهههههههلان و زیهرکهانهشهههههههان زِ اتّههفهههههههاق 

 یههههها مههنههههم دیههوانهههههه و خههیههههره شهههههده
 

 

 

 تهههها ازیههههن اَشهجهههار مهُسهتهسهعِهههد شههویههههد

 از رههضهههههههاءُ ا  دیههههوانهههههههه شههُدسهههههههت

 وَز ریهاضههههت گههشههههت فهاسههههد چههههون پهیههههاز

 خهَلهههق را ایههههن پهههههرده و، اِضهههههلال چهیهسههههت

 آرنهههههد نَهقههههلیههههک رههههدَم آن سهههههو نهمهی

 گهشهتهههه مُهنهکِهههر زیهههن چهههنین بههاغیّ و، عههاق 

 دیهههههو، چهیههههیی مههههر مههههرا بهههههر سهههههر زده
 

   ( 116)همان، 

گویهد کهه بها عقهل  مولانا عامل اصلی در نرسیدن به معرفت حق تعالی را عقل و خردگرایی می پندارد و می  ،در سه بیت پایانی

ههای باید همچون من)مولانا( دیوانه و مجنون بهود تها بتهوان آن راه را بپیماییهد. ایهن گفتمهان  توان راه معرفت را پیمود و  نمی

یست به طور آشکار بیان شدند و آنان نیی به ماننهد لارئنظریه سور  دیرینه نیی باری دیگر در گفتمان آندره برتون و همراهنش در

دیوانگان رربانی تخیل خهویش هسهتند کهه   ستودند. آندره برتون نیی معتقد است.  ،دیوانگی را برای سیر در عالم فانتیی  ،عارفان

مهی کنهد کهه  ها هد  ررار مهی گیرنهد و بیهانکند که با خروج از آن تخیل آنان را به عدم رعایت برخی از مقررات رهاری می

اند گرایی از دنیا بریده تنها در خویشتن و خصوصیات خویش غرق شدهدیوانگان از آرامش بسیاری برخوردارند که با نوعی درون

 ( 8۴1-8۴0، 2ج  :1387سید حسینی، )کنند    آثاری خلق کنند که ادراک روزمره را زیر و رو می  که رادرند

  :عشق

دهد که سایر عارفان و شاعران صوفی آن را سر لوحه کار خهویش رهرار داده انهد.   ستایی در ذکر عاشقی گفتاری را الگو ررار می

از آداب و رسوم عشق داری به حق نیی سخن رانده است. او عمهل  ،علاوه بر ذکر عشق به حق تعالی  ،وی در مثنوی مورد بررسی

شرط عاشقی نمی پندارد بلکه عشق داری را در مرحله ای مهی پنهدارد کهه   سایر صوفیان در ریاضت جهت عشق به حق را تنها

   عاشق با دیده جان بتواند معشوق خود را بایند.

 ز آدمهههی ایهههن حههدیههههث مههحهههدث نیهسهههت

 عهاشهقههههی را کههههه بههههرگ خههههواری نیهسههههت

 شهههب نهاهیهنهههد کهههسی کهههه در طهلهاهسهههت

 پههههههردة شهههههب پهیهههههش بههههههر گهیهرنههههد
 

 

 شهاهههروی کههههار ههههههر مهخههنّههههث نهیهسههههت

 داری نیهسههههتشههههب جهههههی از بهههههههر پهههههرده

 عهاشهقهههههان کهههههان چههههههههراو درگهههرنههههههد

 لهیهکههههن ارچههههههه شهاهسههههت و تهاریهکهسههههت
 

   ( ۴7: 1316)سنایی، 

داند و بران معتر  است که بدای عشق در جان بییاری از دنیا و   عشق را در گروی خداوند می  ،عطار نیی به مانند سایر عارفان

سازد و مرو عشق را در جان زنده مهی سهازد  می دواند و انسان را از دنیای مادی و خر بودن جدا می  تعلقات دنیوی را در فرد

عشهق مطلهق بهه یگهانگی تمهام » :فتوحی نیی معتقد است  .می آورد  که مجال پرواز به عالم متصل به روح حق تعالی را فراهم

سهاخت عشهق ههر مهرد و زن از  عناصر و در نهایت به اتحاد میان روح و جسم می انجامد و مرزها را از میان بهر مهی دارد. در

 همهان زبهانی اسهت کهه ،زبهان عشهق .شود تا یک روح در دو بدن تجلی کنهد  فردیت خویش در می گذرد و تجلی گاهی می

   (106، 138۴فتوحی، ) «سوررئالیست ها در پی کشف آن هستند
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 چهههون اَلههسهههتِ عهِشهههق بهشهنهههیدی بههجهههان

 چهههههون بههَلههههی ـنههفههههس گههههردابِ بههههَلاست

 نهفههههس را ههمهچههههون خهههههرِ عهیهسههههی بسههههوز

 خههههر بهسههههوز و مهههههروِ جههههان را کهههار سهههاز

 مههرحهاههههها ای عههنهدلهیهههههبِ بهههههاوِ عههشهههههق

 خههههههههههههوش بههنهههههههههههال از دردِ دل داوودوار
 

 

 

 از بههلهههههی ـنهَهفهههههس بههیههههههیاری سِههتههههههان

 کههههی شههههود کههههارِ تههههو در گههههرداب، راسههههت

 پهس چههو عهیههسی جههان شهو و جهان بههرفُههروز

 تههها خههوشهههت روح الّههه آیهههههد پهیهههش بهههاز

 نهالهههه کههن خهههوش خهههوش زِ درد و داوِ عهشهههق

 تههها کننههدت هههههر نههفهههس صهههد جهههان نهثهههار
 

   (2۴م: 1857)عطار، 

جمله گی از غوطه بهودن در عشهق   ،طح هایی که سرودهشکند که تمامی رشحات با    عطار در پایان مثنوی نیی خود اعترا  می

کند. طوری که بین شعر بی حاصل و خودبینی تشابه بررهرار کهرده   دال بر بی فایده بودن تلقی می  است و این سخنان غیای را

عشق حق تعالی که ساب شعر سرایی اش گشته و برای خود آن را   آن هم وجود  ،است. تنها محرم را در جهان یک نفر می داند

  :محرم پنداشته است. از این رو می توان ابیات زیر را آورد  ،در شعر گفتن

 گههههههر دمَهههههههی بههههههر راه او در کهههارمَهههههههی

 گهههههههر مهَههههههرا در راه او بهههههههودی مَههقهههههههام

 شههعهههر گهفهتههههن حهجتهههههتِ بههههی حهاصهلیهههست

 چههههون نهدیهههدم در جههههههان مَهحهههرم کهسهههی
 

 

 

 کهِهههی چههنههیههههن مهُهسههتهغههههرق اَشههعهههارمی

 شههیهن شههعههرم شهیههن شَهرگههشههتهههی مههُهدام

 خهویهشهتهههن را دیههههد کهههردن جهاهههلهیهسههههت

 شهعههههر خههههود فههههرو گهفهتهههم بهسهههههیههههم به
 

   (179)همان،  

این عالم همان حضهرت احهدیث و نقطهه غلاهای   ،دهد  عشق بیرگ ترین و شگر  ترین عالمی است که مولوی از آن خار می»

باشند. عشق آتش ویرانگری است که مقصهود از   ها و صفت ها فرو میاضداد است که در آن شکل  هستی و مرحله کمال وحدت

( مولانا در ابیهات زیهر و در 106 :138۴، فتوحی) «همه رید و بندهاست آن نور است. عالم عشق صحرای رهایی جان و جهان از

کفران و ناسپاسی بیش   ،که عشق به غیر حق  های مختلف مثنوی معنوی به ذکر عشق حق تعالی می پردازدبسیاری از مورعیت

  نیست و عشق تنها در گروی پرستیدن حق است.

 نههَنهگهههههرم کهههههس را و گهههههر هههههههم بِهنهگههههرم

 عههاشهههههق صُهنههههعِ تهُههههوَم در شهکههههر و صهاههههر

 عههاشههههق صُهنهههعِ خهههههدا بهههههها فَهههههر بهههُهههوَد
 

 

 او بهههههانهههههه بههاشهههههد و تههههههو مهَهنههظهَههههرم

 عههاشههق مههصهنههوع کَهی بهههاشهههم چهههو گهاههر

 عههاشهههههق مهَهصهنهههههوعِ او کهههافهههههر بهههُههههههوَد
 

   (77-76، 3ج م: 1925)مثنوی معنوی، 

  نتیجه گیری

ال به خودی خود آن عناصهر را کشهف و رئکه نظریه اش را با عناصر مختلفی در عرصه فرا وارعیت مطرح کرد. سور  سوررئالیسم

متون عرفانی و.... داشهته   ،دادائیسم  ،رمانتیسم  ،روان شناسی  ،مطالعات بسیاری در عرصه های فلسفی  درک نکرد و در این راستا

فرا وارعیت جهت تمسک به درگهاه حهق تعهالی داشهتند؛ بیشهترین ررابهت   است. متون عرفانی با سیر و صعودهایی که در عالم

لازمهه  ،معتقدند برای خلهق یهک اثهر ادبهی  ل،ارئال داشتند. به طوری که نویسندگان و شاعران سوررئمحتوایی را با عناصر سور

نگهارش  ،شهگفت ردند، شامل ههیل، امهراصلی خیالی وسیع همراه لوازم آن ضروری است. عناصری که سوررئالیست ها مطرح ک

عشق و زیاایی بودنهد. آنچهه سهاب شهگفتی  ،جنون گرایی  ،وارعی  مکانی فرا  -های زمانیمورعیت  ،رؤیا  ،تصادفات عینی  ،خودکار

چندین ررن پیش توسط شاعران تصهو  ایرانهی در رهرن چههارم هجهری توسهط   لارئاست که همین عناصر سور  می شود. آن

مولانا بلخی در آثارشان مطرح شده است. طوری که در آثار مورد پهژوهش برخهی   عطار نیشابوری و جلال الدین  ،سنایی غینوی
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شگفت به طور آشکار از لهوازم اصهلی سهیر ذههن بهه   تصادفات عینی، رؤیا، جنون گرایی و امر  ،عشق  :الیسم، مانندرئعناصر سور

اشهیاء و  ،وارعی های فرا مورعیت ،سوی تخیل جهت کشف و شهود عرفانی تایین شدند و برخی عناصر دیگر، مانند: هیل یا طنی

 زیاایی و اشاره وار مطرح شدند. تنها یک تفهاوت شهایان در  -انواع آرایه های ادبی  ،وارعی با شیوه های تمثیل  های فرا  شخصیت

ها تمام عناصر کاربردی در نظریه خویش را محدود به چییی نکردند. در حالی که عارفان و بهه این بین وجود دارد آنکه سوررئال

  تمام عناصر را از لوازم سیر صعود به مرحله کشف و شهود حق تعالی می پنداشته اند.  ،پژوهش ویژه شاعران مورد
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Abstract   
The Theory of Surrealism by the French Founder, Andre Burton and his entourage were raised: It did 

not take shape on its own, and many contexts and prefaces played a role in its formation. Among those 

fields, we can mention philosophical fields, irrationality, norm-breaking, and discovery and intuition. 

Among the foreword, we can mention the theories of Socrates, Plato, the psychoanalytic theories of 

Freud and Jung, the theories of Dadaism, Romanticism and especially the poetry of ancient Iranian 

Sufis. Forewords that Sanai, Attar and Rumi followed in their poems following Sufi elements and Sufi 

poetry; It has had the greatest discourse affinity with surreal theory and elements. Accordingly, the 

present study has felt the necessity of examining surrealist prefaces in the Masnavi of Sir al-Ebad al-

Ma'ad, the Al-Tair region of the third book of the Masnavi Manavi with almost the same quantity. 

Therefore, it intends to use the descriptive-analytical method in order to develop surrealist elements in 

the researched works with the aim of development. Preliminary results of the research indicate that the 

prefaces of surrealist elements in the studied Masnavi are explicit and implicit. So that the three 

famous mystic poets explicitly mentioned the same elements in their poems as important accessories 

and elements of mysticism, and sometimes with allusions, metaphors and allegorical and symbolic 

metaphors, they introduced the elements of mysticism, which were also common in the theory of 

surrealism .  
Keywords: Preface, Elements of Surrealism, Sutism, Journey to Worship, Al-Tair Region, Third Book 

of the Spiritual Masnavi . 
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